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  ١٣٩۵  بهار ـ تابستان،٢٣ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  تبیین حقیقت عمل در قرآن
  با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی

    ١نصرت نیلساز  
    ٢ناصر کولیوند  

  دهکیچ
رسـد کـه  نـین بـه نظـر مـیچ ...فعـل وی به الفاظی نظیر عمـل، ّدر یک نگاه کل

ایـن الفـاظ را ی  برخـاغلـب .اختلاف معنایی چندانی بین این الفاظ وجود نـدارد
قائـل هـا   آن تفاوتی میانگونه که پیداست  آناند و یکدیگر استعمال کردهجای  به

 برای الفاظ مذکور تعاریفی ذکـر  و مفسرانشناسان  برخی واژه،از طرفی. اند نشده
علامـه  در ایـن میـان .دلالـت داردهـا   آند که بـر اخـتلاف معنـایی میـانان کرده

بیـشترین توجـه را بـه کـشف حقیقـت  معاصـر، ۀطباطبایی مفسر و حکیم برجست
ّ اسـتناد بـه آیـات قـرآن و روایـات دال بـر  بـاایـشان. اند معنایی عمل مبذول داشته

ِ
از دیـدگاه . انـد  کردهتبیین یگسترۀ معنایی عمل، حقیقت این واژه را به نحو دقیق

  .بندد  عمل هیئتی ملکوتی است که بر نفس مجرد نقش می،علامه
  .عمل، ماهیت عمل، عمل، نفس حقیقت :یدیلکواژگان 

                                                                 
 ٢١/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/١/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(nilsaz@modares.ac.ir) استادیار دانشگاه تربیت مدرس. ١
  .(kolivand.naser@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول(علوم قرآن و حدیث کارشناس ارشد . ٢
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  بیان مسئله
کند، اعمـالی اسـت کـه از  شک آنچه موجبات سعادت و شقاوت انسان را فراهم می بی

آدمـی . رسد اش به منصۀ ظهور می ت گرفته و در پرتو ارادهئعقیدۀ درونی او نش ایمان و
هـا   آن ازدهد که پس از فراغـت گاه اعمالی انجام می بیو در زندگی روزمرۀ خود، گاه 

. کنـد احساس سرزندگی و کامیابی و در برخی موارد احـساس پـشیمانی و نـدامت مـی
که اصل   چرا؛چون و چرای اعمال بر روح آدمی است حقیقت این امر حاکی از تأثیر بی

ًبعا پیامدها و طِقیقت وجود آدمی را روح یا نفس مجرد از ماده تشکیل داده است و و ح

 و با توجه به مجـرد بـودنافزون بر این، . گردد میاعمال نیز به همان روح یا نفس برآثار 
را تحـت نـسان  بدون تردیـد سرنوشـت ا اعمال بر نفس، روح، اثرات و تبعاتفناناپذیری

  .دهد تأثیر خود قرار می
جـو را بـه ایـن مـسیر  طلب و کمال  اندیشۀ هر انسان حقیقتاین امردقت و تأمل در 

د و موجبات رسـیدن شوچه بیشتر با معنا، مفهوم و مصادیق عمل آشنا  هد تا هر سوق می
  .دکنراهم  فالحناصترک اعمال و به کمال نهایی خود را در پرتو انجام اعمال صالح 

 بـه المیـزانیی در جـای جـای تفـسیر گرانقـدر ر و حکیم بزرگ علامـه طباطبـاّمفس
ایشان با تکیه بر ادلۀ عقلی و نقلی و نیز با مقایسۀ این .  استِتحلیل معنایی عمل پرداخته

نظیر کسب، فعل حقیقت این واژه را به صورت قابـل تـوجهی تبیـین  لفظ با الفاظ مشابه
  . استکرده

 موجبـات کـه حیـث این از آن قمصادی شناخت پرتو در عمل حقیقی معنای به دستیابی
 عـدالت پـذیرش به ذهن تقریب سبب نیز و کند می فراهم را انسان حقیقی کمال به رسیدن
و ضروری اسـت  است اهمیتشایستۀ  شود می آخرت عالم در اعمال جزای در خداوند

  .که هر نفس خداجویی به حقیقت این واژه و مصادیق آن، شناخت کامل پیدا کند

  یی عملتحلیل معنا. ١

  المعنی های قریب تفاوت عمل با واژه
های قابل توجهی وجود دارد که شاید بـرای  اوتتف  کسبفعل و، از آنجا که میان عمل
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گونه کلمات بـه جـای یکـدیگر پوشـیده   از افراد، این امر به علت استعمال اینبسیاری
این واژه بـا  لازم است ضمن مقایسۀ ،مانده باشد، برای روشن شدن معنا و حقیقت عمل

  . شودکدام اشاره کلمات مذکور به نقاط اشتراک و افتراق هر

  تفاوت عمل با فعل
عمـل را همـان  منظـور ابن. اند شناسان میان عمل و فعل تفاوتی قائل نشده ژهبرخی از وا

َالعمل «:فعل دانسته است   .)١١/۴٧۵: ١۴١۴( »ِالفعلنة وِالمه: َ
  :نویسد داند و می میعمل را افعال ظاهرشده  التحقیقصاحب 

پیونـدد از آن حیـث کـه واقعیـت و  عمل همان فعلی است که در خارج به وقـوع مـی
  .)٨/٢٢۴ :١٣۶٠ مصطفوی،( تحقق پیدا کرده است

  :گوید  در تعریف فعل مییو
گیرد کـه مخـصوص  فعل عبارت است از صدور عملی اختیاری که با قصد انجام می

  .)همان( درت و اختیار برخوردار استبه هر انسان و حیوانی است که از ق

شـده  کـه عمـل را افعـال ظاهر؛ چـراگذارد نمیبین عمل و فعل  تفاوتیایشان ًظاهرا 
پـس طبـق ایـن . اند و فعل غیر ظـاهر نـداریم که همۀ افعال، ظاهر شده آنحالداند،  می
  . عمل همان فعل است،بیان

اشـاره هـا  ادامـه بـه آنکه در  اند گذاشتههایی  اما برخی میان این دو اصطلاح تفاوت
  :شود می

گاهی انجام شود و فعل اعم از آن است.١   .ّ عمل کاری است که از روی علم و آ
ا یـه خوب باشد کّی کار دانسته است؛ اعم از آنا عمل را به معن قرآنقاموسصاحب 

َال هـقَـ شـود؛ مثـل  نه معلوم مییلۀ قریخوب و بد بودن کار به وس. بد َا مـن عمـذََ َ ْ ْل الـشیِ َّ
 ِانطَِ

ْإلی  و )١۵/ قصص( َ ْه ˍِ َ لْکَعد اِ ُ ِّلم الطیَ َّ ُ ɉ یِ َب والعمل الصا ُɫِ َّ ُ َ َ ْ َ ُرفعهُ ُ َ ْ )شرتونی در و به نقل از)١٠/ فـاطر  
ر باشد لذا ک عقل و فیه از روکشود   گفته مییارک بهعمل : است  آوردهالموارد اقرب

ن فعل و یپس فرق ب: گوید شان در ادامه میای. ّ فعل اعم استیشود ول با علم مقرون می
ّعمل فرق اعم و اخص است ه کـرد کـشـود اسـتفاده  ز مـیید نین فرق را از قرآن مجیا. ّ

ار رفتـه کـز بـه یـ در افعـال جمـاد نی فعل گـاهی اطلاق شده ولی ارادیرهاکاعمل به 
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َبل فعله ک ؛ مثل است ُ َ َ َ ْ َبيرʺ هَ ْ ُ ُ   .)۵/۴۵: ١٣۶٠؛ قرشی،  ۶٣/انبیاء( اذَِ
 اسـت، در حـالی »الصالحات« و »الصالح « اغلب کاربرد عمل در قرآن با کلمۀ.٢

َعمل«ً مثلا واژۀ ؛بار هم با مشتقات صالح در قرآن نیامده است که واژۀ فعل حتی یک ِ
َ« 

 آمـده »الـصالحات«بـار بـا   و یک»اًصالح« بار آن با ١۶ بار در قرآن آمده است که ١٩
 یــا »صــالح«بــار هــم بــا واژۀ   حتــی یــک»فعلــوا« و نــه »فعــل« ولــی نــه کلمــۀ ،اســت

  .)٣٩ :١٣٨٢ دوست، وطن( نیامده است »الصالحات«
آیات زیادی از قرآن واژۀ عمل یـا مـشتقات آن بـا  درزیرا این سخن قابل نقد است؛ 

محـدود ، کلمۀ سوء یا مشتقاتش همراه است و فقط به دو موردی که در بالا اشاره شـد
  :موارد اشاره کرداین توان به   می از جمله؛شود نمی
 َوما ْعملت َ َ

ِ ْمن َ ٍسوء ِ ُ )٣٠/ آل عمران(،  َإنما َّ ُالتوبة ِ َ ْ َّ ʿََ ِاالله َللذین ّ ِ
َّ َیعملون ِ ُ َ ْ َالسوء َ ٍھالـة ُّ َ َɚȵِ )١٧/ نساء(، 

 ْمن َعمل َ ِ ْمنکُمْ َ ًسوء ِ ٍھالة ُ َ َ َɚȵِ )۵۴/ انعام( ، ٌکثـير ِ َ ʸْمـ ُ ْ َسـاء ِ َعملـونیَ مَـا َ ُ َ ْ )۶۶/ مائـده( ، َّکنـا مَـا ُنعمـل ُ َ ْ ْمـن َ ِ 
ٍسوء ُ )٢٨ /نحل( ، َّثم َّإن ُ َربك ِ َّ َللذین َ ِ

َّ ُعملوا ِ
ِ َالسوء َ ٍھالة ُّ َ َ َɚȵِ )١١٩ /نحـل(،  ْأفمـن َ َ َزیـن َ ِّ ُلـه ُ ُسـوء َ ِعملـه ُ ِ َ ُفـرآه َ َ َ 

ًحــسنا َ َ )٨/ فــاطر( ، ْأفمــن َ َ َکان َ َ ʿََ ٍبینــة َ ِّ ْمــن َ ِربــه ِ ِّ ْکمــن َ َ َزیــن َ ِّ ُلــه ُ ُســوء َ ِعملــه ُ ِ َ ُواتبعــوا َ َ َّ ْأهــواءʺ َ ُ َ َ ْ َ
 )١۴ /محمــد( ،

 ʸزی ْو ُ َّ َ ِ ْɚʓََل َأسوأ َ ََ ِالذی ْ
ُکا˝ا َّ َیعملـون َ ُ َ ْ َ )عمـل بـه صـورت د کـاربر، دیگریدر موارد. )٢٧/ فصلت 
َّو˜فى  ؛ مانندمطلق است َ ُ ُّکل َ َعملت مَا ɕْɅَسٍ ُ

ِ َ )١١١ /نحل( ، ُْبئھمفَن ُ ُ ِّ ُعملوا بمَِا ˳َ
ِ َ )٢٣ /لقمان(.  

 ذکـر نـشده »صـالحات« یـا »صالح« با واژۀ »فعلوا« یا »فعل«در ضمن شاید کلمۀ 
َوما : یرظ ن؛ ذکر شده است»خیر«باشد اما با کلمۀ  ُعلوا َ َ ْ َɕɁ ْمن ٍخير ِ ْ ُیعلمه َ ْ َ ْ ُاالله َ ّ )٩٧ /بقره(.  

تـدریج و «رود که همراه با  کار میه  واژۀ عمل و مشتقات آن اغلب در مواردی ب.٣
دفعـی و بـدون « در مـواردی کـاربرد دارد کـه »فعـل« باشد، ولی مـادۀ »گذشت زمان
و در تأییـد آن بـه دانـد  مـی این تفاوت را محرز الاتقانسیوطی در .  باشد»گذشت زمان

َیعملون آیات  ُ َ ْ ُله َ ُاء مَا َ ْمن َ˂شَ َاریب ِ ِ əَʂَ َوتماثیل ِ َ َ ٍوجفان َ
َ ِ واب َ ِکا َ َɚɫْ ٍوقدور َ ُ ُ ٍراسیات َ َ ِ َ )و  )١٣/ سبأ ْأولم َ َ ْیـروا َ َ َّأنـا َ َ 

َخلقنا ْ َ ْلهم َ ُ َّمما َ ْعملت ِ َ
ِ َأیدینا َ ِ ْ ًأنعاما َ َ ْ ْفھم َ ُ ون لهََا َ َما لِکُ َ )۴٠: ١٣٨٢ دوست، وطن(کند   استناد می)٧١/ یس(.  

ایمان حکایت دارد  اغلب بار مثبت دارد و از رفتارهای شایستۀ اهل »عمل«مادۀ . ۴
که مقارنت ایمان با عمل صالح و تقید عمل بـا صـالح در قـرآن، دلیـل بـر ایـن واقعیـت 

 از ایـن ؛ً نوعا بار منفی دارد و از رفتارهای ناشایست حکایت دارد»فعل«اما مادۀ . است
َوالـذین إذا فع  ماننـد ؛گردد رو گاه بر رفتارهای نادرست افراد ناسالم اطلاق می َ َ

ِ َ ِ
َّ ًلـوا فاحـشةَ َ ِ َ ُ

 
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َفعل المبطلون ، )٣۵ /عمران آل( ُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ )١٧٣ /اعـراف( ، ُفعـل الـسفھاء َ َ ُّ َ َ َ )و گـاه از نـزول )١۵۵ /اعـراف 
  .)۴١: ؛ همان١/ ؛ فیل ۶/ ؛ فجر۴۵/ ابراهیم: ک.برای نمونه ر( دهد عذاب بر خطاکاران خبر می

َفعلـن فِـَ˟ : این سخن نیز قابل نقد است و مورد نقـض دارد ْ َ سھن بـالمعروف فىِ َ ِأ ُِ ْ َ ْ ْ
ِ َّ ِ ɕɅُـ َ

 )بقـره/ 
٢٣۴( ، َِفعلن مَا فى ْ َ سھن فىِ َ َّأ ِ ِ ɕُɅْ ٍمن معروف َ ُ ْ َ ْ ِ )٢۴٠ /بقره(.  

، ذیل آیات متعددی به معنا و مفهـوم عمـل و تفـاوت المیزاندر نیز علامه طباطبایی 
را از نظـر ایـشان پـی ادامـه وجـوه تمـایز عمـل و فعـل   در.آن با فعل اشاره کرده اسـت

  :گیریم می
  .گذارد خلاف فعل، بر حیات اخروی انسان تأثیر می  عمل بر.۵

َوقـدمن ۀ آیاین تفاوت را ذیل علامه  ْ ِ َ َا إلىَ
علنـَ مـِ َا عملـوا مـن عمـل  ْ َُ َɚɟَ ٍ َ َ َْ ِ َاه هبـِ َ ًاء منثـورُ ُ ْ َ  )٢٣/ فرقـان( ١اً

 راغـبایـشان بـه نقـل از  .رداین آیه به نـابودی اعمـال کفـار اشـاره دا. بیان کرده است
  : استآورده )۵٨٧: ١۴١٢(اصفهانی 

 »عمـل « بـا قـصد انجـام شـود، پـسیه از جانـدارک است یعمل، عبارت از هر فعل
وانـات، بـدون قـصد سـر یه از حکـ هـم ییارهاک است، چون فعل به »فعل «اخص از

لمـۀ ک یولرود،  ز به کار میی در مورد جمادات نی گاهیشود و حت یزند، اطلاق م یم
رود،  یار نمـکـوانات به یشود و عمل در ح یگونه موارد اطلاق م نیمتر به اک »عمل«

  .»العوامل رالبق«ند یگو ی میارک یه به گاوهاکمگر در مورد گاو 

  :گوید ضمن اشاره به این دیدگاه در اثنای کلام میطباطبایی علامه 
  .)١۵/٢٠١ :١۴١٧( ندک  است که انسان بعد از مرگش با آن زندگی مییزیعمل چ

به عبارتی، زندگی یا حیات پس از مـرگ هـر انـسان بـر پایـۀ همـان عمـل او شـکل 
  .گیرد می

رسـد ایـن اسـت کـه آنچـه در  بـه ذهـن مـیایـشان عبـارت اخیـر نکتۀ مهمی که از 
 چیزی است کـه از ،سرنوشت آدمی و سعادت و شقاوت او در سرای آخرت مؤثر است

 هـای دیگـری چـون از ریـشه قـرآن ،د و اگـر در مـواردیشـو آن به عنوان عمل یـاد مـی
ــسب« ــره:ک.ر( »ک ــران  آل؛١۴١ / بق ــل« و )٢۵ /عم ــران: ک.ر( »فع ــراف ؛١٣۵ /آل عم  )٢٨ /اع

                                                                 
  .میساز ی پراکنده میگَرد] چون[م و آن را یپرداز یاند م  که کردهیبه هر گونه کار. ١
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ِبـه نـوعی مفهـوم هـا   آنکـدام از  زیرا هر؛ منافاتی با این معنا ندارد، کرده استاستفاده
د حقیقت این امر بیـشتر روشـن با مطالبی که در ادامه خواهد آم. خود دارند عمل را در

  .شود می
بـه نـوعی بـه  است توان گفت که علامه در عبارت مذکور خواسته علاوه بر این می

، تعریـفایـن چـرا کـه طبـق  ؛حقیقت معنایی عمل اشاره کند و این نکتۀ دقیقی اسـت
 هم در حیطۀ عمل ...ر سخن گفتن وفکار و نیات آدمی و امور دیگری از این قبیل نظیا
 که در این زمینه به دست ما ناگیرند و این، با آیات قرآن و احادیث معصوم ار میقر

 با بحثی ّ، حقیقت این امر طینوشتۀ حاضرادامۀ بیشتری دارد که در ارتباط رسیده است 
  .شود عنوان گسترۀ معنایی عمل روشن می

َولن ˼ آیۀ ذیل طباطبایی الذکر، علامه   فوقۀعلاوه بر آی َ ْ َ َّمنَ ًوه أبدَ َ َ ُ َا بمْ ْا قدمت أیِ َ ْ َ َّ ٌد˘ واالله علـيم َ ِ َ ُ َّ ْ ِ ِ
َبالظالمين ِ ِ َّ

ِ
 کـرده اشـاره فعـل و عمـل معنـای در مذکور تفاوت به نوعی به نیز )٩۵/ بقره( ١

هاسـت  این آیه در ارتباط با قوم یهود است که معتقد بودند سرای آخرت برای آن .است
بیننـد و خداونـد  ، عذاب نمی)پرستیدند اله میهمان ایامی که گوس (و جز ایام معدودی

ایـشان . )١/٢٢٧ :همـان( کند با این آیه، دروغگویی ایشان و ترسشان از مرگ را اثبات می
  :نویسد میاست، ها نسبت داده   اینکه چرا آیۀ شریفه انجام عمل را به دستبارۀدر

ْا قـدمت أیـبمَِ جملۀ  َ ْ َ َّ ْد˘َ ِ ِ یشتر اعمـال ظـاهریـه بکـن جهـت یـه از عمل است، از ایناک 
ه بـه دردش کـس کـشود و انسان بعد از انجام، آن را بـه هـر  انسان با دست انجام می

 اول :ت اسـتیـن جملـه دو عنایـدارد، پـس در ا م مـییا از او بخواهد، تقدیبخورد و 
 ا عمـلی ره هر فعلکنیها نسبت داده، نه صاحبان دست، دوم ا م را به دستیه تقدکنیا

  .)١/٢٢٨ :همان(  دانسته استستانبرای د

ایـن  آیه، هر فعلی را عمل دانـسته، شـاید منظـورش است که البته اینکه علامه گفته
 زیـرا ؛گیـرد باشد که هر فعلی که در سرنوشت آدمی مؤثر باشد عنوان عمل به خود مـی

 علت ترس یهود از مرگ را آن اعمالی دانسته اسـت کـه در پیـدایش ایـن تـرس ،این آیه
 هـیچ ، چرا که بسیاری از افعـال؛اند نه هر فعلی که از ایشان سر زده است الت داشتهدخ

                                                                 
رد و خـدا بـه حـال کـرا آرزو نخواهنـد  ]مـرگ[ هرگـز آن انـد ردهکـش یه از پـک ییارهاک به سبب یول. ١

  .ستمگران داناست
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دهـد ولـی خـودش از  شخصی کاری انجـام مـی گاه.  در سرنوشت آدمی ندارندتأثیری
گاهی ندارد  در دست گرفته بارا سنگ یا هر شیء دیگری  تکه ً مثلا دو؛انجام آن کار آ

کند یا شخصی که با  رش در جای دیگری سیر میکند در صورتی که فک بازی میها  آن
 ولـی ،کند در عین حال دستش به انجام کـاری مـشغول اسـت دوست خود صحبت می
  .خود متوجه این کار نیست

  . نهفته است»فساد« و »صلاح«خلاف فعل، دو وصف  معنای عمل بر  در.۶
َلیـ  آیـۀ است،  که علامه ذیل آن به معنای عمل اشاره کردهیآیاتجمله از  ُأکِ ْلوا مـن ْ ِ ُ
َثمره وم َ ِ ِ َ

ْا عملتَ َ ِ ْأیهُ َ َد˘ أفـلاَ َ َ ْ ِ َرونشْکَُ˂ـ ِ ُهمـان فعـل  راایـشان منظـور از عمـل. اسـت )٣۵/ یـس( ١ 
  :نویسد می ن عمل و فعلیفرق ب در ادامه در. داند می

ن یه با قصد و اراده انجام شود و به همکشود  ی استعمال میشتر اوقات در فعلیعمل، ب
 ،ن جهتیند و باز به همیگو یوانات و جمادات را به ندرت عمل می حیارهاک جهت

فـلان عمـل کـه نـد یگو یننـد و مـک یف مـیعمل را به دو وصف صلاح و فساد توص
ن دو صـفت ی فاسد و طالح، در صورتی که مطلق فعل را به ایگریصالح است و آن د

  .)٨/٨۶ :همان( نندک یف نمیتوص

به همان معنـای مـذکور در فـرق نیز شود علامه در اینجا  گونه که ملاحظه می همان
انـد و عـلاوه بـر ایـن، یکـی دیگـر از  بین عمـل و فعـل ذیـل آیـۀ گذشـته اشـاره کـرده

 بر »فساد« و »صلاح« اطلاق دو وصف ،اند و آن را بیان نمودهعمل  های خاص ویژگی
 و ایـن یکـی نندک یف نمین دو وصف توصی در صورتی که هر فعلی را به ا،عمل است

  .شود ما بین عمل و فعل، تمیز قائل شویم دیگر از دلایلی است که باعث می
  را»یدأی «به »متّقد « نسبت دادن، نیز ذیل آیۀ مذکورپرتوی از قرآنصاحب تفسیر 

 انجـام دسـت ۀلیوسـه بـ شتریـب هکـ مؤثر در حیات اخروی دانـسته اسـت اعمال به ناظر
  .)١/٢٣۴ :١٣۶٢، طالقانی( دشو یم

ِ ویژگـی عمـدۀ نهفتـه سهوجه تمایز عمل با فعل را پس تا اینجا معلوم شد که علامه 
اطلاق دو وصف صـلاح و فـساد در دوم،  ؛قصد و نیتنخست، : تدر عمل دانسته اس

نـوعی مکمـل دو معنـای مـذکور اسـت، تـأثیر عمـل بـر بـه سومین تفـاوت کـه  ؛ملع
                                                                 

  کنند؟ گزاری نمی  سپاسهما باز ی خودشان بخورند، آیها  کارکرد دستاز آن و ۀویتا از م. ١
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  .استحیات اخروی انسان  و سرنوشت
 ۀت انجام افعال متعددی را دارد که از آن میان فقط یک نوع در حیطـ انسان قابلی.٧

  .گیرد عمل قرار می
شناخت ما  .بریم های عمل با آن بیشتر پی می بندی فعل، به تفاوت با تقسیمدر ادامه 

 منوط به نوع عمل و فعلی است که از افراد آن نوع سـر »نوع«ِاز حقایقی خارجی به نام 
ایـن امـر . کنـیم مـشاهده مـیهـا   آنلت فاعلی خاصی است کـه درزند یا به خاطر ع می

شود که از اختلاف آثار پی به اختلاف مؤثرها ببـریم و بـار دیگـر از اخـتلاف  سبب می
  .مؤثرها پی به اختلاف آثار و خواص ببریم

این مطلبی است که علامه طباطبایی در بحثی فلسفی دربـارۀ قـضا و قـدر ذیـل آیـۀ 
 َْلــذین ینا َ َ ِ

سدون فى الأَّ طعــون مــا أمــر االله بــه أن ˛صــل و َقــضون عھــد االله مــن بعــد میثاقــه و ْ
ِ َ ْ َ َُ َِ ِ ɕɆــِ ɖɆْ ُ ََ ُ َ ََ َ ُ َ َ

ِ ّ َّ َ َ ُ َْ ْ ِ َِ ِ ِِ ْ ْ َ ُ ِرض أولئــُ
َ ُ

ِ ُ ʺ كَْ ُ
اسرون َا ُ ِ َɜɫْ

بندی برای افعال   نوعی تقسیم،اند و با استناد به آن  به آن اشاره کرده)٢٧ /بقره( ١
  :اند که خلاصۀ آن به شرح زیر است ائه دادهموجودات ار انسان و دیگر

 دو ربینیم، نسبت به موضوعاتشان ب ی، افعالی که خارج از خود میّدر یک تقسیم کل
  . افعال ارادی.٢ ،ی افعال اضطرار.١: اند قسم

ه تنهـا کـ تأثیری در بـود و نبـود فعـل نـدارد بلْدر افعال اضطراری، علم فاعل به فعل
 ماننـد رشـد و ، آن استیعی آن مؤثر است، بود و نبود فاعل طبه در بود و نبودک یزیچ

  .نمو بدن
سـت و  اوِکـه معلـومزند بدان علت اسـت  ، فعلی که از فاعل سر مییدر افعال اراد

 ،به عبارت دیگر. دهد ز مییص و تمی آن را تشخیعنی ؛علم فاعل بدان تعلق گرفته است
 انـسان ی مانند افعال اراد،اعل و فعل اوستان فی واسطۀ مْگونه افعال، علم در انجام این

ه از کـه هـستند ی چند صورت علمیگونه افعال دارا این.  شعوریر موجودات دارایو سا
ه یـسـت و بقکمـال اوال فاعـل، مـصداق یـا به خیًا واقعا و ی یکیان آن چند صورت، یم
 لـیسـت وامـال ک شـخص گرسـنه یه بـراکـست، مانند خوردن قرص نـان یمال او نک
 یدر ایـن مثـال، آدمـ .ا آلوده باشـدیا مال مردم و ی یه نان مزبور سمکتمال هم دارد اح

                                                                 
 ،شـکنند و آنچـه را خداونـد بـه پیوسـتنش امـر فرمـوده همانانی که پیمان خـدا را پـس از بـستن آن مـی. ١

  .ندا ند که زیانکارانا  آنان.پردازند  به فساد میگسلند و در زمین می



  

رآن
ر ق
ل د

عم
ت 

قیق
ن ح

تبیی
گاه
دید

 بر 
کیه

 با ت
...

٣٧  

ح دهـد ی ترج،ه با خوردن نان منطبق استکن را ی از آن عناویکیند تا ک ی و تأمل مفکر
افتـه یح یکه تـرجرا گردد و عنوانی  ین از نظرش ساقط میۀ عناوی بق،ح دادی ترجیه وقتک

  .دهد درنگ انجام می بی،  استرفتهمال او قرار گکو مصداق 
 افعال ارادی .٢ ، افعال ارادی اختیاری.١: ندا  دو قسمرافعال ارادی نیز به نوبۀ خود ب

  .اجباری
بینـد  انجام یا ترک می یدر افعال ارادی اختیاری، همواره فاعل خود را بر سر دو راه

ا یـ یزیـه چکـآن بیت، ِ از دو طرف انجام و ترک، مستند به خود فاعل اسیکیح یو ترج
  .ح دخالت داشته باشدین ترجیگر در ای دیسک

 یسکـماننـد ر است، یر غیک طرف مستند به تأثیاما در افعال ارادی اجباری، انجام 
 وگرنه تو را ینکار را بکد فلان یه باکد قرار گرفته ی مورد تهدیه از طرف جبار زوردارک
نـد، امـا انتخـاب ک یند و با اراده هم مـک یار را مکم اجبار، آن ک او هم به ح.شمک یم

 چون اگـر مـستند بـه خـودش ؛ستی مستند به خودش ن،ِ از دو طرف انجام و ترکیکی
  .)١٠٨ ـ١/١٠۵ :١۴١٧طباطبایی، ( داد ح نمییبود، هرگز طرف انجام را ترج

طبـق آنچـه  :شـرح اسـتاین به  ،آید دست میه بندی ب این تقسیماز که مهمی نکتۀ 
پذیر است که از میان ایـن  ی وقوع سه نوع فعل از موجودات امکانّ طور کل به،گفته شد

ِافعال فقط یک نوع با علم توأم با اختیار فاعل انجام می گیرد کـه از آن بـه عنـوان افعـال  ِ
کـدام  و انتخاب هـردارند  چند صورت علمیه ،این افعال. شود ارادی اختیاری تعبیر می

کـه   چـرا؛دهنـد را تحـت تـأثیر قـرار مـی) انـسان(فاعل به نوعی حیات اخروی ها   آناز
 لـذا ،دهندۀ آن به همراه دارند ماهیت این قبیل افعال، نوعی پاداش یا کیفر را برای انجام

 اعم بودن فعـل از عمـل نیـز بـا توجـه بـه ایـن ،در ضمن. گیرند در حیطۀ عمل قرار می
  .شود مطلب روشن می

فعـل و بـارۀ  دیگـری درحقـایقتـوان  ی فـوق مـیبند تقسیم بر این، با دقت درافزون 
  :استنباط کردتفاوت آن با عمل 

 ، حــال چــه انجــام ایــن کــار؛گوینــد  صــرف انجــام دادن هــر کــاری را فعــل مــی.١
  . با اراده یا اختیار شخص باشد یا از سر اجبار؛اضطراری باشد یا ارادی

بـل از انجـام فعـل ، قصد و نیتی است که قشود  آنچه باعث تمیز عمل از فعل می.٢
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 ایـن نیـت ؛ خـواهکند شود و او را بر انجام آن کار تحریک می  ذهن فاعل تداعی میدر
  .پسندیده باشد یا ناپسند

توانـد بـا اختیـار و ارادۀ   افعالی که دارای چند صورت علمیه هستند و آدمـی مـی.٣
 فعـل کـه خـلاف  بـر،شـوند را انجام دهد به عنوان عمل شناخته مـیها   آنخود یکی از
تری دارد و حتی بر حرکاتی که فقط یک صورت علمیه دارند، هـم اطـلاق  معنای وسیع

  .مانند نفس کشیدن ،شود می
، با توجه بـه آثـاری کـه از  دارند افعالی که در کمالات بشری تأثیر مثبت یا منفی.۴

کننـد،  دهندۀ خود را مستحق پاداش یا کیفر می گذارند و فاعل یا انجام جای می خود بر
را خلاف فعل که علاوه بر این، حرکات یا سکناتی  گیرند بر  جای می»عمل«در مقولۀ 

دهندۀ آن مترتـب  گونه پاداش یا کیفری بر انجام زند و هیچ که بیشتر از حیوانات سر می
  .شود شامل مینیز  ،شود نمی

  تفاوت معنایی و کاربردی عمل با کسب و اکتساب
؛ ۵/٣١۵ :١٩٨٨فراهیـدی، ( انـد ه معنـای طلـب رزق دانـستهکـسب را بـ شناسـان برخی واژه

ضمن اشاره به این معنا، اصل ایـن  العرب لسانابن منظور نیز در  .)١/٢١٢ :١۴٢٠جوهری، 
  .)١/٧١۶: ١۴١۴( کلمه را جمع کردن دانسته است

  :نویسد می  قرآنقاموسنگارندۀ 
 آن در اکثر موارد در شود ولی کاربرد کسب در کارهای خیر و شر هر دو استعمال می

  .)۶/١٠٩: ١٣۶٠قرشی، ( عمل بد است

ران ّ بــین عالمــان و مفــس،امــا در اینکــه بــین کــسب و اکتــساب فــرق هــست یــا نــه
؛ بـرای نمونـه، اند برخی قائل به اختلاف در معنای این دو لفظ شده. است نظر اختلاف
  :نویسد میی ّبه نقل از ابن جن ابن منظور

ْسبت وعلیَا کَا ملهََ : فرماید میاینکه خداوند در قرآن  َ َ َ ْ َ ْا ما اکھََ ْتسبتَ َ َ َ )کـه از حـسنه  )٢٨۶/ بقره
 تعبیر کرده اسـت بـه خـاطر ایـن اسـت کـه »اکتسبت« و از سیئه با »کسبت«با لفظ 

  .)١/٧١۶: ١۴١۴ابن منظور، ( ی اکتساب استای کسب غیر از معنامعن

  :گوید می التحقیقمٶلف 
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دسـت آوردن اسـت ولـی در ه  مطلق ب، این است که کسب بین کسب و اکتسابفرق
گونـه کـه در مـوارد کفـر و   معنای اختیار و قصد کردن موجود است همان،اکتساب

ُلکـ ۀ  ماننـد آیـ؛بینـیم عصیان می ْل امـرئ مـʸ مـا اکِ َ ْْ ُ ْ ِ ٍ ِ ِتـسب مـن الإثمِّ
ْ

ِ
ْ َ ِ َ َ َ

مـصطفوی، ؛ ١١ /نـور( ١
١٣۶١٠: ٠/۵۴۵(.  

ْسبتَاکَا ملهََ  ۀی نیز ذیل آیزمخشر َ ْوعلی َ َ َ ْا ما اکھََ ْتسبتَ َ َ َ )نویسد می )٢٨۶/ بقره:  
ّه شـر از کـعمل بد اشاره است  تساب درک اِ آمدن،هستپذیری اثرتساب کا چون در
چـون  و و نفس به آن منجـذب اسـتاست  )آنچه نفس دوست دارد( ات نفسیمشته
  .)١/٣٣٢ :١۴٠٧( ه استرفت ارکسب به ک لذا ،ستین حالت نیر ایار خک در

  :نیز در این باره آورده است اصفهانیراغب 
 هـم شـامل ؛ اسـتّ اعـمْسبکـش است و ی خوی جلب منفعت برایتساب به معناکا
 .گـرانی دیسب و جلب منفعت براکشود و هم شامل  یش می خویسب منفعت براک

تساب ک ایسب هست، ولک عبدش ی برایّ ولکسب و ،شی مولای برده براکسبپس 
تسب خـود کاسب و مکحال  به هر. لین قبی از ایگری دیها سبکن یهمچنست و ین

  .)٧١٠ :١۴١٢( یگریانسان است نه د

 :١٣٧٢ ، طبرسـی:ک.ر( برخی نیز معتقدند که بـین ایـن دو لفـظ تفـاوتی وجـود نـدارد
  .)۶/١١٠ :١٣۶٠، قرشی؛  ٢/۶٠٩  و۴٠١/١

سب و کـ سـت کـهمعتقـد اقرشی ضمن اشاره به دیدگاه راغب، آن را نقـد کـرده و 
ادامـه   دری و.ش اسـتی خـویسب انـسان بـراکـهمه جای قـرآن دربـارۀ  تساب درکا

  :نویسد می
ح یز تصریهای ادب عربی ن تابک  در.نیستتساب کسب و اکان ی میفرق مهم ًظاهرا

  .)۶/١١٠: ١٣۶٠( یدآ  فعل مییاه افتعل به معنکاند  ردهک

 »کسب و اکتـساب« بارۀیحاتی در توضالمیزاندر چند جای تفسیر طباطبایی علامه 
 پـی »عمـل«توان به تفاوت این دو واژه با  که با دقت در این مطالب می است بیان کرده

  :گوید ایشان می .برد
ا یـا حرفه ی و عمل است، با صنعت یلۀ سعی جلب منفعت به وسیسب به معناکلمۀ ک

                                                                 
  .فر رسدیبدان اندازه از گناه که مرتکب شده است به کها   آنهر مردی از. ١
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ه کـ اسـت ییزهای به دست آوردن چیاصل به معنا لمه درکن ی و امثال آن، و ازراعت
ــاد ــدگیحــوائج م ــی زن ــرآورد، ول ــوان اســتعاره دری را ب ــه عن ــورد تمــام  بعــدها ب  یم
سب مدح و ک مانند ،ر و چه شری خی چه دستاوردها؛ انسان استعمال شدیدستاوردها

لق و خدمت بـه مـردم، و ُسن خُک از راه حیر و نام نیاد خیسب کسب افتخار، کثنا، 
ه کـ یلت از راه اعمـالیسب فـضکـب علـم نـافع، سکـ و یل اخلاقیسب فضاکمانند 

سب کـسب لعنت و طعنـه، و کسب ملامت و مذمت، و کمناسب با آن است و مانند 
: ١۴١٧(  داردین آثـاریه چنـکـ یگناهان و آثار زشت گنـاه، و امثـال آن از راه اعمـال

٢/٢٢٣(.  

ِ تتمنوا ما فضل االله بلاَ علاوه بر این، علامه ذیل آیۀ  ُ ّ َ َّ َ َ ْ َّ َ َ ُه بعـضکَ َ ْ َ ب ممـا اکِ ْم ʿ بعـض للرجـال  َّ ِ ٌ َِ˞ˮـ ِ َ َِّ ِ ٍ ْ َ َ ُتـسبوا ْ َ َ
ِوللنساء َ ِّ ِ ب مما اکَ  ْ َّ ِ ٌ ˮ˞ََِتسبن و َ ْ َ ْاسألوا االله منَ ِ َ ّ ُ َ َ فضله إن االله کاْ َ ّ َّ ِ ِ ِ ْ بِکُن َ َˁ ْل َ ِّ˟ ًء  عَلِ ٍ

مطـالبی ذکـر  ،)٣٢/ نساء( ١
اصطلاح کـسب و اکتـساب هـم در آید ایشان به استعمال دو  می است که از آن برکرده

ایـن بخشی از مطالـب ایـشان بـه . استهم در امور غیر اختیاری معتقد  امور اختیاری و
  :شرح است
هرچنـد  )١٠/۵۴: ١٣۶٠؛ مـصطفوی، ١/٧١۶: ١۴١۴ابن منظـور، : ک.ر( تان علم لغیشوایپ

بـا ) دسـت آوردنه ب(اند که مخصوص حیازت  تساب گفتهکسب و اکدربارۀ دو واژۀ 
 معنای کسب، جمع کردن است ِاند که اصل ِمل اختیاری است لکن این را هم گفتهع

و در بسیاری از موارد گفته شده است که فلانی با جمال و زیبایی خود شهرت کسب 
البته اسـتعمال  اند که ران به همین معنا حمل کردهّاکتساب را هم بعضی از مفس. نمود

حقیقـی نیـست بلکـه بـه صـورت تـشبیه و لفظ اکتساب در چنـین مـواردی اسـتعمال 
  .)۴/٣٣٧ :١۴١٧طباطبایی، ( استعاره است

روشـن  تفـاوت عمـل بـا کـسب و اکتـساب بـه خـوبی ،با دقت در ایـن توضـیحات
کسب و اکتساب در معنای اصلی خـود، سـه ویژگـی واژۀ به این ترتیب که دو شود؛  می

اصـل معنـای کـسب و  .٢ ؛رونـد کـار مـی ً صرفا برای جلب منفعت بـه.١: عمده دارند
در امور غیر مادی از بـاب ها   آن است و استعمالمادینیازهای دست آوردن ه باکتساب 

                                                                 
بـرای مـردان از . کنیـدن برتـری داده آرزو دیگـر آن، بعضی از شما را بر بعـضی سببآنچه را خداوند به . ١

ای  انـد بهـره  کسب کـرده]به اختیار[ای زنان نیز از آنچه ای است و بر اند بهره  کسب کردهبه اختیارآنچه 
  .است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست
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 البته لفظ اکتساب در .روند کار می دو در امور اختیاری به  هر.٣ ؛است )استعاره( مجاز
اختیـاری هـم اسـتعمال  غیـر تواند به صورت تشبیه یا استعاره در امـور برخی از موارد می

 دسـت »عمل« با کلمۀ ها آن به راحتی به نقاط افتراق هر کدام از توان  از اینجا می.شود
ًکـه قـبلا هـم  چنـان و از عمل محدودتر استها   آندر دو مورد اول معنای؛ چون یافت

مادی را نیازهای تواند هم به ضرر انسان باشد و هم به سود او، هم  اشاره کردیم عمل می
ًدر مورد سوم تفاوتشان در این است که عمل صرفا بر فعـل . نوی رادر بر بگیرد و هم مع

ًشود که ارادۀ انسان بر انجام آن حکم کند کـه متعاقبـا بـا پـاداش یـا  یا کاری اطلاق می

امـوری اطـلاق  توانند بر کیفر او توأم است در صورتی که دو لفظ کسب و اکتساب می
  .همراه نیستندپاداش یا کیفری  هیچبا شوند که 

  نمصادیق آگسترۀ معنایی عمل و تبیین . ٢
دانـد، بـا  علامه طباطبایی که حقیقت عمل را چیزی فراتر از حرکات ظـاهری بـدن مـی

قول و ملکات نفسانی ،  اموری نظیر نیات، نااستناد به آیات قرآن و روایات معصوم
  .شمارد میاز مصادیق عمل را 

  نیت، نوعی عمل
 ،اساس ایـن آیـات بر .اند هدانستاز مصادیق عمل را انی  نیت و ملکات نفس،برخی آیات

 اعمـال آن فاعـل ذهن در که است قصدی و نیت اعمال، ارزش تعیین در واقعی ملاک
  :بندی کرد  دو مقوله دستهدرتوان  ا میاین آیات ر. شود می تداعی

  ارزش و جایگاه عمل  دلالت آیاتی از قرآن بر)الف
 دادن کاری توسط شخصی در اجتماع به هـر نحـوی کـه دانیم انجام گونه که می همان

 اگر آن کار در نظر عموم پـسندیده .کند سوی خود جلب می های مردم را به باشد نگاه
. ًشود و اگر غیـر از ایـن باشـد طبیعتـا بازتـاب معکـوس دارد باشد از او به خوبی یاد می

بـه اعمـال شـخص ها   آن امتیازی که که این نوع قضاوت از سوی مردم و گفتتوان می
 اما امتیاز و ارزشی که آیات قرآن به ،ظاهری عمل است اساس شکل برًعموما دهند  می

ت درونی ا بر اساس نیآیدـ میبه شرحی که در ادامه   ـدنده دهندۀ عمل می فاعل و انجام
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در واقع خداوند نیـت بـاطنی شـخص را در .  استسن فاعلی آنُ و به عبارتی حشخص
  .ین عمل او دانسته استحیطۀ عمل و ع

َوک اشاره دارد آیۀ  از جمله آیاتی که به این حقیقت َ فتنا بعضھم ببعض لیكَلِذََ ِ ٍ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ َّ َ َقولوا أهَ َ ُ َّؤلاء مـن ُ َ ِ َ ُ
ʷْاالله علـ

ِ
ْ َ َ ُ ْ مــن بیّ َ ْ ْننــا ألــیِ َ َ َ ِس االله بــأعلم بالـشاکرِ ِ َّ

ِ َِ َ ْ َ ُ ّ ل فــران نعمــت و اهــکه اهــل کــ ؛ آنــان)۵٣/ انعــام( َینَ
ن یـان همـۀ مـا مـردم بـر ایـخداونـد از م ایـآ: ندیگو یمان میای بابارند دربارۀ فقراکاست
گـزاران دانـاتر   آیا خداونـد از ایـن منکـران بـه احـوال سـپاسنوا نعمت داد؟یدستان بیته

  نیست؟
زورمنـدان آن داران و  سرمایه رن سخن، گفتایکه اضمن اشاره به اینطباطبایی علامه 
غمبـر ی سبحان پیاند و خدا  قائل نبودهیمتیردستان ارزش و قی فقرا و زیه براکروز بوده 
ن طبقـات مـردم وجـود دارد یه بک یا ن تفاوت و فاصلهیه اکدهد  ین خبر میخود را چن

  :فرماید میادامه  در ،اند ش شدهیه اشخاص با آن آزماکاست  ی الهیامتحان
ارزشش به قدر ارزش صـاحبان شود  ی ماجران مردم معمول و یه در بکسنن اجتماعی 

 بـا ین سنن از جهت شرافت و پستیه صاحبان اک یحسب اختلاف آن سنت است و بر
 ینظـر مـردم مـاد ک عمل دریزان ارزش یه مک شود، همچنان یهم دارند، مختلف م
ن مـردم یه در بـکـ یقه و سنتین طری بنابرا. صاحب عمل استیبه مقدار وزن اجتماع

ان و اشـراف و صـاحبان ی به نظر اعیا قهین طریشود چن یاجرا مل و بردگان یر و ذلیفق
چاره انجام دهـد و یک نفر بیه ک را ین عملیرسد و همچن یمقدار م یعزت، خوار و ب

ح باشـد خـوار یچه هم صح د، هریر بگویا اسیار و کک برده و خدمتیه ک  رایا سخنی
کـه دنـد یشان دکـگردنا و یـ اغنیه وقتـکـن جهت بود یهم از. ارزش خواهد بود یو ب

نش یـارگر و بـرده گرفتـه و بـه دکـر و یـک مـشت مـردم فقی را اطراف رسول االله
داده و به خود  ات خود قراری را مورد عنایسانکن ی هم چناند و رسول االله دهیگرو
 دانـستند و بـه ین ویـ دیمقـدار ی بـر بـیل قطعین معنا را دلیک ساخته است همینزد
ه اشـراف و کـست یـ آن اندازه قابل اعتنا ننْین دیه اکنیردند بر اکن معنا استدلال یهم
  .)١٠۴ـ٧/١٠٣ :١٣٧۴، موسوی همدانی( نندک یان به آن اعتنا و التفاتیاع

هـا   آندانستند و ملاک برتر میدیگران  خود را از ،آنجا که اغنیا و ثروتمندان ری ازآ
ًذا لزومـا ارزش و جایگـاه عمـل  له،بود در برتری دادن افراد همان حال ظاهری و مادی

ًهمـان اصـل بـوده اسـت کـه طبیعتـا نتیجـۀ آن چیـزی جـز  نیز مترتـب بـرها   آندر نظر
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. نخواهـد بـودهای دینـی و معنـوی  های مادی و توخالی به جای ارزش  ارزشجایگزینی
از آنجـا کـه امـا البته آیه در صدد بیان ارزش و جایگاه عمل در یک جامعۀ فاسد اسـت 

گیرنـد  ای ثروتمند وجود دارد که راه فساد را در پـیش مـی  طبقهای  در هر جامعهًمعمولا
  .توان مصداق آیه را تعمیم داد می

گذاری اعمال در میـان مـردم و نـزد خـدای  تفاوت ارزش  که برشاهد قرآنی دیگری
َجعلـتم سـقأَ : اسـت هآیاین دلالت دارد  سبحان ِ ْ ُ ْ َ əɫَـا ةََایَ َاج وعمـْ ِ َ َارةِّ َلمـ اَ دِْ ِɚʖْ ر َا əɫَـ َام کْ

َمـن آمـن بـاالله والیـِ ْ َ ِ ّ ِ َ َ ْ ِوم َ ْ
ِالآخــر ِ َوج ْ َاهــد فى ســبیل االله لاَ ِ ّ ِ ِ َ ِ َ ــ َ َتوون عنــدَ˂ ْ ِ َ ُ َ ِاالله سْ َاالله لاوَ ّ ُ ــ ّ َالقــوم الظــالمين دِیَْ˧ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ

 )ــه ــ؛ آ)١٩/ توب راب یا ســی
ه به خـدا ک دیا  پنداشتهیسک] ارک[الحرام را همانند کردن مسجدان و آباد یساختن حاج
سان یکـنـزد خـدا ] ن دوینه، ا[ند؟ ک یمان آورده و در راه خدا جهاد مین ایو روز بازپس

  .کردت نخواهد یدادگران را هدایستند و خدا بین
گذاری اعمال و نیز ارزش حقیقی عمل نـزد خداونـد  این آیه به پندار مردم در ارزش

َسـق  ،سـوک یـ ازفه یۀ شـریآکه بیان اینعلامه با  .کند میاشاره  əɫَـا ةََایِ َعمـ و  ِّاجْ َارةِ د َ ِا ِɚ
ْ َʖلمْـ 

ر َا əَɫِْام  ذکـر مـان ید ایبا قرا گر، جهاد در راه خدا یداز سوی و آورده  یدیچ قیبدون هرا
َواالله لا  توجه به عبـارت با  و استکرده ُ َدی القـومَْ˧ـ َّ ْ َ ْ َالظـالمين ِ ِ ِ َّ

 کـه در ذیـل آیـه ذکـر شـده 
، موجـود در آیـه ت و عمـارتیاز سـقا ه منظـورکـ است  دست یافتهاست، به این نتیجه

 مطالــب ه،ایــشان در ادامــ. مــان اســتی و بــدون ایت و عمــارت خــشک و خــالیســقا
  :شرح استاین عصارۀ آن به  است که ای را از این آیه استنباط کرده ارزنده

ز جـزا رو جان یعنی عملی که خالی از ایمـان بـه خـدا و ًاولا فرق است بین عمل بی
دار یعنـی یـک عمـل ک عمل جانت و عمارت در دوران جاهلیت، با یی نظیر سقا،باشد

  ١.اه خدار نظیر جهاد در ،است توأم با ایمان به خدا و روز جزدینی که
 اند اعمال قبـل از ردهک یال میه خک اند  بودهیناخود از مؤمن، ن پنداریاً صاحبان ایثان

 مانـشانیاند با عمـل بعـد از ا اوردهیمان نیه هنوز اک یناکن اعمال مشریمانشان و همچنیا

                                                                 
ردند نازل ک یگر تفاخر میدیکه با ک یبه و علی عباس و شۀدربار که در شأن نزول این آیه آمده است. ١

مـان و ی بـه ایمـسجدالحرام و علـ ریـبه بـه تعمیرد، شـک یم ت حاج افتخاری عباس به سقا. استشده
؛ کـوفی، ٨/٢٠۴ :١۴٠١کلینـی، : ک.ر ( دادیحـق را بـه علـ ه نازل شد وی پس آ.جهاد در راه خدا

  .)٣/٢١٨ :١۴٠۴؛ سیوطی، ١۶۶ـ١۶۵ :١۴١٠
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  . برابر است،زند یم مان خالص سری ایرو  ازیمؤمن شان و هریا  ازکه
مـان اسـت و یحاصل کلام اینکه وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ا

زن و چ ویقـت هـین و در بـازار حقی از نظر د،روح است ی بیا ه لاشهکمان یا یاما عمل ب
د صـرف ظـاهر اعمـال را معتبـر شـمرده و آن را مـلاک یـن نباا ندارد، پس مؤمنیارزش
ه کـات یـد آن را بعـد از در نظـر داشـتن حیه باک بدانند، بلی تعالیلت و قرب خدایفض

  .)٢٠۵ ـ٩/٢٠٣: ١۴١٧طباطبایی، ( اورندیمان و خلوص است به حساب بیهمان ا
توان بر اسـاس شـکل ظـاهری آن کـشف  آری، ارزش و جایگاه واقعی عمل را نمی

قـصد اندازه  هر ؛کند کرد بلکه قصد و نیت است که جایگاه و ارزش عمل را تعیین می
و نیت فاعل، با ایمان و اعتقاد بـه خـدای یگانـه همـراه باشـد بـر ارزش عملـش افـزوده 

هش  ارزش عملـش کـا،از ایـن نیـت و قـصد فاصـله بگیـرد قدر عکس هررشود و ب می
  .یابد می

کند ارتباطی بـه جایگـاه افـراد در  پس ملاکی که ارزش واقعی عمل را مشخص می
  امـا اعمـالندهستند افرادی که در جامعه از احترام قابل توجهی برخوردار. جامعه ندارد

عکس اشخاصـی ربه خاطر نیات پلیدشان، در بطن واقعیت ارج و ارزشی ندارد و بها  آن
 جایگاهی ندارند اما از آنجا که در نیـات و ملکـات هستند که در نظر افراد جامعه چنان

کنند، اعمالشان در نـزد خـدای سـبحان  شان هدفی جز رضای خدا را دنبال نمی نفسانی
  .نهایت ارزش و جایگاه را دارد

  احوال و ملکات نفسانیبه سبب  مجازات )ب
شـان  نفـسانیها را با احوال و ملکـات   خداوند انسان،برخی دیگر از آیات قرآنبر اساس 

ِدهد؛ به این معنا که این آیات صرف نیت و تـصمیم بـر  مورد محاسبه و مؤاخذه قرار می
ًمثلا آیۀ ند؛ ا انجام عمل را موجب عذاب دانسته

 َالله م ِ َا فى السمِّ َّ َات ومـَاوِ َ َا فى الأرض وإن تبـدوا مـِ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ
ا ِ

سک ُفى أ ِ ɕُɅْ َ فوه ِ ُم أو  ْȺ ɜȶُ ُ ُ ْ َ ْəَْسبکُا ِم به ِ ِ َاالله فیْ َ ُ ˂َغفر لمن ّ ْ َ ِ ُ ِ ُاء ویشَْ َ َ˂ـعذب من ُ ْ َ ُ ِّ َاء واالله ʿشََ َ ُ َّ ْل ˁُ کـُ َ ٌء قـدیرِّ ِ َ ٍ
 )٢٨۴/ بقـره( ١

  .دهد ِاز بازخواست کردن نهان و آشکار ملکات نفسانی انسان خبر می

                                                                 
د، خدا شما را بـدان بازخواسـت خواهـد یاش دار دهیا پوشید یارش سازکد خواه آشیه در دل دارکآنچه . ١

  . تواناستیارکند و خدا بر هر ک یه را بخواهد عذاب مکآمرزد و هر  یه بخواهد مکه را کپس هر . ردک
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Ⱥُإن الذین   آیۀ َ ِ
َّ َّ یع الفِ َبون أن  ْ َ َ˄شِ ْ ََ ُّ ِəْاحشة فى الذین آمنوا لهم ُ َ ُ َ َ ِ

َّ
ِ
ُ َ َ عذِ َاب أليم فى الـدنیَ ْ ُّ ِ ٌ ِ

َ ِا والآخـرةٌ َ ِ ْ َ )نیـز  )١٩/ نـور
و معلوم است  است اشاعۀ فحشِدوست داشتندلیل به  فقط ه عذابکن دارد یظهور در ا

  .)١۵/٩٣ :همان(  استی قلبی حالتیه دوستک
  :نویسد  نیز ذیل آیۀ فوق میالحدیث احسن صاحب تفسیر

 یحتـ هکـبل اسـت عـذاب سـبب فحشا ۀاشاع هاتن نه هک ی از این استکحا »ونّحبی«
  .)٧/١٩٧: ١٣٧٧قرشی، (است  عذاب سبب زین آن خواستن و داشتن دوست

ه مراد از آن، همان نفوس است احوال و که قلوب کنیات دیگری دلالت دارند بر ایآ
ُاخـذکمؤَُ یلاَ نظیـر آیـۀ  ؛شـود ی با آن احـوال محاسـبه مـیه آدمک دارد یاوصاف ُ ُ ِ االله بـِ ُ ِاللغو فى ّ ِ

ْ َّ
َأيمــ ْ لَم ونِکُاَ َ ُن یکِــْ ْاخــذکمؤَْ ُ ُ َ بمــِ ُسبت قلــوبکمَْا کــِ ُ ُ ُ ْ َ َ )ــره ــز ر٢٢۵/ بق ــره: ک.؛ نی کــه از  )٣۶/ ؛ اســراء٢٨٣/ بق

  .)٢/۴٣٧: ١۴١٧طباطبایی، : ک.ر(دهد  مؤاخذه کردن مکتسبات قلبی خبر می
َل یکُ این، آیۀ  علاوه بر ٌّʿ َعمل َ ُ َ ِلتهِاکَ شْ ِ َکه اعمال ظاهری هـر انـسان را )٨۴ /اسراء( ١ 

فـوق را  ذیـل آن، مطالـب ناداند و احادیـث معـصوم برگرفته از نیات درونی او می
  .کنیم هایی از این احادیث اشاره می  در زیر به نمونه کهکند تأیید می
نـه ییان بـن عیسفدر روایتی خطاب به  امام صادقآمده است که  کافی اصولدر 
را ونـد لام خداکـن یگاه ا آن.»یت عمل استًل بهتر است و اصلا نت از عمین«: فرمود

َل یکُ : قرائت نمود ٌّʿ َعمل َ ُ َ ِلتهِاکَ شـْ ِ َ نـدک یمـل مـع ت خـودیـ بر طبق نیسکهر یعنی  ؛ 
  .)٢/١۶: ١۴٠١کلینی، (

شه در یـه اهـل آتـش همکـنیا:  نقل شده است که فرمودامام صادق همچنین از
شه گنـاه و یـ همیه بـراکـن بود یا ایدن تشان دریه نک است ن جهتیآتش خواهند بود بد

ن اسـت ی ایشه در بهشت بمانند براین اگر اهل بهشت همینند و همچنک خدا بینافرمان
ه کـاسـت ه تیندلیل نند پس به کشه خدا را اطاعت یه همکن بوده یا ایتشان در دنیه نک
َل یکُ : ه را تلاوت فرمودین آیگاه اآن. اند جاودانه ها آن ٌّʿ َعمل َ ُ َ ِلتهِاکَ شْ ِ َیعنـی:  و فرمـود 

  .)٢/٨۵ :همان( ندک یتش عمل میس بر طبق نکهر 

                                                                 
  .کند عمل مینیت خود هر کس بر حسب : بگو. ١
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   یک شبهه و پاسخ آنطرح
هـا را در روز قیامـت بـه خـاطر  شود که خداونـد انـسان  چنین برداشت می بالااز مطالب

د، بـدون گذر قلبشان می  که بر... از خطورات و حدیث نفس وّ اعم،آنچه در دل دارند
که بر اساس برخـی حال آنکند،  آنکه بر زبان بیاورند یا در عمل بروز دهند، مجازات می

 به دست ما رسـیده اسـت تـا زمـانی کـه انـسان نیـت و نااز احادیثی که از معصوم
  ١.شود تصمیمش بر انجام گناه را عملی نکرده باشد برای او گناهی نوشته نمی

آید که ایشان مراد از ملکات درونـی را  دست میه علامه ذیل آیات فوق ب مطالباز 
گونه خطورات نفسانی   نه هر،اند که منشأ اعمال آدمی هستند  ملکاتی دانسته دسته ازآن

. کنـد زودگذر و اموری از این قبیل که به طور اتفاقی به روح و روان آدمـی سـرایت مـی
  :شرح استاین  مطالب ایشان به چکیدۀ

...  عـزم و، حـب و بغـض،فـرکمان و یامانند  یشود صفات یآنچه در نفس مستقر م
رد چون صفات کتوان اظهار  ی اما م.داشت رد و هم پنهانکتوان اظهار  یه هم مکاست 

 صادر شد، یسک از ی فعلید و وقتننک یدا میرار، افعال مناسب با خود پکًاصولا در اثر ت
ن فعل است در یسب با اه مناک یه فلان صفتکند ک یشف مکس از آن فعل کعقل هر 

ات در نفـس مـستقر نبـود، افعـال کـن صـفات و ملی چون اگر ا؛نفس فاعل وجود دارد
شود  ی عقل روشن مین افعال برایپس با صدور ا. شد یمناسب با آن از جوارح صادر نم

ن کـ مم؛ زیـراردکـتوان اخفـا  ین افعال در نفس فاعل هست، و اما می ایه منشأی براک
 امـا .ه دلالـت بـر وجـود منـشأش در نفـس دارد انجـام ندهـدکـ یارکـآن است انسان 

ه کـ یا ن تـصورات سـادهیند و همچنک یار در نفس خطور میاخت ی بی گاه کهیخاطرات
شـود،  یه در نفـس تـصور مـکـ یافـۀ گنـاهیل صورت و قیست، از قبیق نیدنبالش تصد

 چ وجـه شـاملیبـه هـ) و روایات(م بر آن گناه گرفته شود، لفظ این آیات یه تصمکآن بی
چ ی در نفـس ندارنـد و منـشأ صـدور هـیگونه تصورات، استقرار نی چون ا؛ستینها  آن
گیرد، خطورات نفس کـه  پس آنچه مورد حساب و بازخواست قرار می. شوند ی نمیفعل

باشد، بلکه مقصود حالات و اثراتی است که در اثر اعمـال  گذرا و غیر ثابت هستند نمی
                                                                 

کسی که تصمیم به ارتکاب گناهی بگیرد ولی « : نقل شده است که فرموداکرم  از پیامبربرای نمونه. ١
  ).١۶/۶۴: ١٣٧۴،  عاملیّحر( »شود او نوشته نمیبر آن را انجام ندهد، گناهی 
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ها  ثابت هستند و همانها   آن واند رشد نفس گردیدهموجب بسته و  نفس انسانی نقش بر
د یا پنهان و چـه انـسان ن چه برای انسان ظاهر باش؛گیرند مورد حساب و مؤاخذه قرار می

 یا هیات نفـسانکپس این آیات تنها بر احوال و مل. از حال خویشتن با خبر باشد یا نباشد
 یت، و خـدای چه فعـل اطاعـت و چـه معـص؛ه منشأ صدور افعال هستندکدلالت دارد 
 :١٣٨٩شاد، ؛ رخـ٢/۴٣۶: همـان( نـدک یات محاسبه مـکها را با آن احوال و مل سبحان انسان

  .)١۶٨ ـ١۶٧
  :نویسد همچنین ذیل حدیث اخیر میایشان 

شـود نفـس  یه باعـث مـک ی رسوخ؛ات در نفس استکت اشاره به رسوخ ملین روایا
ک و یـه نفس در بدو خلقتش استعداد نکنیح ایتوض .استعداد مقابل را از دست بدهد

 اسـتعداد آن ، از آن دو در نفس رسوخ نمـودیکیۀ ک ملی وقتیبد هر دو را داشت، ول
  .)١٣/١٩٣ :١۴١٧طباطبایی، ( شود ی باطل میلّکیکی به 

  قول، نوعی عمل
َواخت  علامه ذیل آیۀ ْ َˀَار مو ُ ً قومه سبعين رجلاَ ُ َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ َ لمیقَ ِ َاتنـِ َ فلمـا أخـذʽ الرجفـة قـاِ ُ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ َّ َ ْهلکـال رب لـو شـئت أَ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِّ َ َ ʹَُْ

َّمن قبل وإی ِْ َ ُ ْ َ ِ˨لکُ أَایِ ْ ُ َا بمنََ َا فعل السفھِ َ ُّ َ َ َاء منا إن هیَ ِ ْ ِ َّ ِ َّ إلاُ
تِ  ُ َ˳ ْفت َ تضل ˦كَِ ِ ُّ ِ َ˄شَا من ُ ْ َ˄ـشَاء و˨دی مـن َ ْ َ ِ ْ َ َ ُّاء أنـت ولیُ ِ َ َ ْ َ ْنـا فـاغفر ُ ِ ْ َ

َلن َارحمنَا وَ ْ َ َا وأنت خير الغْ ْ ُ َ َ ْ َ َافرینَ ِ ِکـه داسـتان میقـات موسـی )١۵۵/ اعـراف( ١ و هفتـاد نفـر از 
 این آیه و اینکه آیا مراد بارۀران درّکند، ضمن اشاره به دیدگاه مفس اسرائیل را بیان می بنی

  :نویسد  می،از داستان میقات همان داستان هفتاد نفر است یا اینکه داستانی جداست
 معتقد است که داستان هفتاد نفر غیر از داستان میقات موسی است و المنارصاحب 

دلایـل خـودداری همـۀ  مـا از ذکـر .ه اسـتدمطرح کـردلایلی اثبات دیدگاه خود برای 
کنـیم و آن   در اینجـا ذکـر مـی،که با مبحث ما در ارتباط استرا کنیم و فقط دلیلی  می
ِفر درخواست رؤکیکه اگر رجفه در آیۀ مورد بحث، این ا یآ«: دی جا داشت بفرما،ت بودیِ

ا مـا یآ«: دیه بفرماکنی نه ا،»یساز یاند هلاک م  ما گفتهیه سفهاک یما را به جرم سخن
                                                                 

:  گفـت،موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد مـا برگزیـد و چـون زلزلـه، آنـان را فـرو گرفـت و. ١
آنچـه ] یسـزا[آیـا مـا را بـه . سـاختی آنان را و مرا پـیش از ایـن هـلاک مـیخواستی  پروردگارا، اگر می

 آن گمراه و ۀ هر که را بخواهی به وسیل.ایش تو نیستکنی؟ این جز آزم اند هلاک می ِخردان ما کرده کم
 تـو سـرور مـایی پـس مـا را بیـامرز و بـه مـا رحـم کـن و تـو بهتـرین .کنـی هر که را بخواهی هدایت می

  .آمرزندگانی
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  .)٢١٧ـ٩/٢١۵ :١٣۴٢رشید رضا، (» اند ردهک ما یه سفهاک ی به جرم عملرا
)  خـدادر نافرمـانی(بـین قـول و عمـل رشید رضـا  ،شود گونه که ملاحظه می همان

 ، بـاوی دیـدگاه ّو قول را غیر از عمل دانسته است کـه علامـه ضـمن ردتفاوت گذاشته 
  :نویسد شده چنین می استناد به آیات قرآن در پاسخ به شبهۀ مطرح

شان را به رجفـه مبـتلا یرده و اکشان یه خداوند از اک یا ه مؤاخذهکن است یجوابش ا
ل یـچنـد از قبی خـود عملـی اسـت، هررمـانشان بـوده و نافی ایخاطر نافرمان ساخته به

زون م ۀ یآکه م ییگو یگفتار باشد، لذا م َإنما  َ ْ َ ْɚȶُ َّ َنتم تعملونُا کِ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
 )د شـامل یبدون ترد )٧/ تحریم

الظاهر جهتش  یشود و عل یز میز و دروغ و افترا نیفرآمکلمات کل ی از قبیگناهان زبان
 را شـامل یست تـا گناهـان زبـانیعمل نفر در مقابل خود کیه عذاب و کن است یهم

ا یـ ادب ۀل اسـائیـه لازمۀ عمل و قول اسـت، از قبک است یزیه در مقابل چکنشود بل
 شـوند یجداگانـه عمـل شـمرده مـهـا   ایـنهکـ بـه مقـام پروردگـار ییاعتنـا یا بیعناد 

  .)٨/٢٧١: ١۴١٧طباطبایی، (

افعال ظاهری نیست بلکـه در پاداش یا کیفر در برابر اعمال بیرونی و بهتر، به عبارت 
 یعنی همان نیـات و ملکـات ؛اند ت گرفتهئبرابر چیزی است که اعمال ظاهری از آن نش

  .نفسانی منشأ اعمال
 ،بـه نـوعیطباطبایی   علامهیابیم که  به این حقیقت دست می،این مطلببا دقت در 

دیگر هستند و قول  قائل به توسعۀ معنا و مفهوم آن در موارد ،افزون بر معنای لغوی عمل
و گفتــار آدمــی را در صــورتی کــه بــا قــصد و نیــت همــراه باشــد زیرمجموعــه و جــزء 

  .اند  عمل او دانستهجدانشدنی از

   دلالت آیات ناظر بر شهادت دادن گواهان در روز قیامت.٣
سایر گواهان از  بر شهادت دادن اعضا و جوارح و نیز گواهی دادن قرآن، در آیات متعدد

آیـد  مـیاین آیات با توضیحاتی کـه در ادامـه .  تصریح شده استمبر اکرمجمله پیا
اسـتنباط ها   آنتوان حقیقت عمل را از بر گسترۀ معنایی عمل دلالت دارند و مینوعی  به

  .کرد
 د کـه بایـنهـای ضمن تعریف شـهادت از دیـدگاه فق سورۀ یوسف٢۶علامه ذیل آیۀ 
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بـه را اعمـال  آیات مربوط به شهادت برمه،  در ادا، به حس یا قریب به حس باشدمستند
 و اکـرم ای بر شهادت دادن خداوند و پیامبر  دسته.١: کرده استچند دسته تقسیم 

دیگـر از آیـات بـر برخـی . ٢ ؛)١٠۵  و٩۴ /توبـه: ک.ر(نیز برخی از مؤمنـان دلالـت دارنـد 
 گروهـی .٣ ؛)٢١ / ق؛١۶۶ /نـساء: ک.ر(شهادت دادن گروهی از فرشـتگان دلالـت دارنـد 

؛ ٣۶/ راءاس ؛ ۶۵ /یس: ک.ر(د نده دیگر از شهادت دادن اعضای انسان علیه خود او خبر می
  .)١١/١۴٢ :همان

  :شود  حقایق زیر استنباط میذیل این آیات، علامه  مطالباز مجموع
 در کـلام خـدای ًم قرآنی اسـت کـه مکـرراّ شهادت بر اعمال یکی از حقایق مسل.١

 ها در روز قیامت اسـت  آن همانا گواهی دادن بر اعمال انسانسبحان ذکر شده است که
  .)١/٣٢٠ :همان(

ل از دو جنبۀ ظاهری و باطنی است و بـا توجـه بـه اینکـه ّ اعمال هر انسانی متشک.٢
توانند جنبۀ ظاهری  ًق به آن حواس صرفا میّحواس عادی و معمول آدمی و نیز قوای متعل

 تحمل دیدن حقایق اعمـال ، شهادت در آیات مربوطهاعمال را مشاهده کنند لذا مراد از
 نیت و قصدی اسـت کـه ، چرا که ملاک در تشخیص حسنه یا سیئه بودن اعمال؛است
 امری پوشیده از حواس خارجی است نه شکل ظـاهری  وشود ذهن فاعل تداعی می در

پس آنچه که برای پـاداش یـا کیفـر در روز قیامـت اهمیـت دارد همـان ماهیـت . اعمال
: فرمایـد کـه خداونـد در قـرآن مـی  همچنـان،باطنی اعمال یا احوال درونی انسان است

 لَو ُن یکَِ ْاخذکمؤَْ ُ ُ َ بمِ ُسبت قلوبکمَْا کِ ُ ُ ُ ْ َ َ )کسب شـده تان یها خدا شما را به آنچه در دل؛ )٢٢۵/ بقره
بـرملا موجـب است که شهادت بر اعمـال کـه آن لازمۀ این امر . ندک یؤاخذه ماست م
 به معنای تحمل دیدن حقـایق اعمـال ،ماهیت و حقیقت باطنی اعمال انسان استشدن 

گـاهی  باشد و شاهد و گواه در روز قیامت باید کسی باشد که بر حقایق اعمال انـسان آ
َوقـل اعملـوا فـسير آیـۀ  .)١٢/٣١٧  و٩/٣٧٩ ،١/٣٢٠ :همـان( اشـدبداشته  َ َ َ ُ َ ْ ِ

ُ ُعملکـی االله َ َ َ َ ُ ُم ورسـوله ّ ُ ُ َ َ ْ
ُوالم ْ َؤمنون وستردون إلىَ

ِ َ َُّ َ ُ َ َ ُ ِ ْالم الغیَ عْ َ ْ ِ َب والشھِ َّ َ فَیُادة ِ ِ ُبئکَُ ِّ َم بم˳َ ِ َنتم تعملونُا کْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
 )نیـز مؤیـد همـین )١٠۵/ توبـه 

ن ا و برخی از مؤمنـ این آیه، فقط خدا و پیامبر اکرمگفتۀ علامه است؛ چرا که طبق
 را مـشاهده کننـد و )آن اعمال سـایر مـردمو به تبع  (توانند اعمال منافقان در این دنیا می
گاهی می«: فرماید دنبالۀ آیه که می  همین ،»یابند منافقان در روز قیامت از اعمال خود آ
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د نـتوانند اعمال خـود را مـشاهده کن کند؛ یعنی منافقان در دنیا نمی  را تقویت میمطلب
 حقیقـت بـاطنی اعمـال ًکه طبیعتا مراد از مشاهدۀ اعمال در این آیه، مشاهدۀ ماهیـت و

: همـان( ای قابـل رؤیـت اسـت است نه شکل ظاهری اعمال که برای هر صـاحب دیـده
  .)٣٧٩ ـ١٧/٣٧٨

گاهی برای اعضای انسان در همین دنیا، .٣  علامه با در نظر گرفتن نوعی شعور و آ
  : استشهادت دادن اعضا را نیز به همان معنای تحمل دیدن حقایق اعمال دانسته

ه آنچـه از کـن اسـت یامت به ای در روز قی بدن آدمیا قوای بدن ی اعضاشهادت دادن
 چـون اگـر تحمـل ؛ده، بـشمارد و از آن خبـر دهـدیـه از صـاحبش دکـاعمال زشت 

ن عمـل گنـاه یـه اکنیص این عمل و تشخیدن اعمال صاحبش در حی دیعنیشهادت، 
 یا اعـضایـدندر کـه شـود  یپس معلوم م. امت معنا نداردیاست، نباشد، شهادت در ق

 دارند و اگر تحمـل شـهادت در هنگـام عمـل یینای درک و علم و بی، نوعیبدن آدم
 بـه اعـضا بدهـد و در آن ین شعور و نطقـیامت چنینداشته باشند و تنها خدا در روز ق

 ی تعالیا در آن روز خدایرده و ک ی زشتیارهاکه صاحبش چه کنیروز عالم شود به ا
د، ن هرچند شـعور نداشـته باشـ،دند شهادت دهنر دهد تا بتوانزبانی و صوتی برای اعضا قرا

ست یـح نین است، اطلاق شهادت بر آن صحک خود ممیچند در جای هرزین چیچن
  .)١٢/٣٢٢ :همان( شود ی حجت بر بنده خدا تمام نمین شهادتیامت با چنیو در ق

ن و ی اولـین مـردم را شـاهد بـرایتـر یتوانـد شـق یچند اگر خدا بخواهد مـی، هرآر
 شـهادت بـه وندا خدایاند شهادت دهد  ردهکار خودش به آنچه یند و او به اختکن یآخر
ا یـ داشـته باشـد یا خـود او ارادهآنکـه  بـینـد کرا در زبـان او خلـق هـا  انسان یها ردهک

دهـد  یا خودش حاضر نبوده و از فرد فرد بشر آنچـه شـهادت مـیه در دنک دهد یشهادت
ن و یه فلان شخص چنکند ک به او اعلام یا حجتیاش  هکلائا میه خدا کده باشد، بلیند

ن فرد بـشر را در حـق فـرد فـرد یتر ین شقیگاه شهادت اکرده، تو شهادت بده، آنچنان 
هـا   ایـن چون؛دیعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نمایبشر نافذ نموده و بر طب

ند شـود، کش در برابر آن ا  نگنجد و نفوذ ارادهی تعالیه در قدرت خداکست ی نیزیچ
 اسـت ی، حجتـین شـهادتیچنـاما . دیش منازعه نماکه با خدا در ملکست ی هم نیسک

هــا و  مکــر تحیــنــد، نظک یب را دفــع نمــیــ و رکه شــکــقــاطع  ریــ و ناتمــام و غیزور
ه کـم ینک ی مشاهده می بشریها  جبار و طاغوتیها ا از انسانیه در دنک ییها ییزورگو
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 را در حـق یزیـن چین اسـت چنـکنند، آن وقت چطور ممک ی میقت بازی حق و حقبا
ست یقت نیر حق و حقی از غین و اثریه عک یم؟ آن هم در روزینک تصور ی تعالیخدا

 باشد، دروغ و گزاف از او سـر نزنـد، ین شاهد، معصوم به عصمت الهید این بایو بنابرا
 یه صورت ظاهرکنی نه ادهد عالم باشد، یه بر طبق آن شهادت مک یق آن اعمالیبه حقا

د یـ را بدانـد و نبای عامـل هـر عملـیت درونـیـد نیه باکند و شهادت دهد بلیعمل را بب
ب هـر دو باشـد و ی به عمل حاضر و غاید دانایه باکند، بلکش فرق یب برایحاضر و غا

ه مـستند کـ نباشد، بلی نقلیلیا دلی و ی عقلیه شهادت مستند به حجتکز واجب است ین
  .)١٢/٣٢٣ :همان( حس باشدت و یبه رؤ

دارنـد ایـن اسـت کـه از ) حقیقت عمل(اما ارتباطی که این آیات با بحث مورد نظر 
 انسان سر بزندشده در مورد عمل نتیجه گرفتیم که هر حرکت یا فعلی که از  مطالب گفته

چنانچه توأم با یک بینشی باشد یا هدف و نیتی از انجام آن در ذهن فاعلش تداعی شود 
شود و این  نحوی که در سعادت و یا شقاوت او تأثیرگذار باشد، عمل او محسوب میبه 

است که چنـین اعمـالی عـلاوه بـر شـکل مـادی دارای هیئتـی ملکـوتی آن خود بیانگر 
گونه اعمال دارای حقیقتـی غیـر از  بندد لذا این هستند که بر روی نفس انسان نقش می

ی از کارها مثل هم هستند و تـشخیص عمـل  زیرا ظاهر بسیار؛شان هستند صورت مادی
منوط به فاعل آن است که آیا در انجام این کار نیتـی داشـته یـا نـه؟ و ها   آنیا فعل بودن

کید می آیات شهادت به نوعی بر  زیـرا از مجمـوع ایـن آیـات ایـن ؛کننـد این حقیقت تأ
ن شکل ظاهری دست آمد که مفهوم شهادت دادن بر اعمال انسان افزون بر دیده نتیجه ب

  .ِی تحمل دیدن حقیقت اعمال استااعمال به معن

  گیری نتیجه
ًای دارد کـه صـرفا بـر کارهـای فیزیکـی  عمل معنـای گـسترده ،از نظر علامه طباطبایی

 در حیطـۀ عمـل ،کـردلفظ حسنه یا سیئه بر آن اطـلاق بتوان آنچه  هر. شود اطلاق نمی
 انـسان یبـراهـا   آنه ازکـ اسـت ی اثـرئه بـه خـاطریملاک در حسنه و س. گیرد قرار می
م، نـه ینام یئه میگر را سی دی را حسنه و اعمالیشود و به خاطر آن آثار، اعمال یحاصل م

 هـم یثـواب و عقـاب. ت استکک نوع حریه ک صورت و ساختار ظاهری عملدلیل به 
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س پـ. لظـاهر عمـ دلیـلشود، باز به لحاظ آن آثار است، نـه بـه  یب مّ بر اعمال مترتکه
ای است که همزمان با انجام عمل برروی نفس  حقیقت عمل همان هیئت حسنه یا سیئه

  .بندد مجرد نقش می
عمل فقط شامل کارهایی است کـه  ؛های زیادی وجود دارد بین عمل و فعل تفاوت

گاهی و با قصد و نیت انجام می گـذارد؛ در  گیرد و بر حیات اخروی انسان تأثیر می با آ
شـود کـه بـدون قـصد و   گونه نیست و کارها و حرکاتی را شامل مـیحالی که فعل این

گاه و یا با جبر و زور از انسان سر می زنـد و تـأثیری بـر حیـات اخـروی  هدف و ناخودآ
ا تـدریج و گذشـت زمـان همـراه کاربرد عمل اغلب در اموری است که ب. انسان ندارد

 ،مشخصۀ اصلی عمل .ت فعل در امور دفعی و بدون گذشت زمان اسردلی کارباست و
. یت نداردّدر فعل کلویژگی ه این آنکتأثیر گذاشتن بر حیات اخروی انسان است حالی 

. و ارادی اختیاری اضطراری، ارادی، ارادی اجباری: ند ازا ارتبفعل اقسامی دارد که ع
  .گیرد از این میان فقط مورد آخر یعنی افعال ارادی اختیاری در حیطۀ عمل قرار می

ًکـسب و اکتـساب صـرفا بـرای جلـب . مل و کـسب نیـز تفـاوت وجـود داردبین ع

اصل . تواند هم به ضرر انسان باشد و هم به سود او لی عمل میروند و کار می منفعت به
در هـا   آنمادی است و اسـتعمالنیازهای دست آوردن ه معنای کسب و اکتساب برای ب

 نیازهـای در معنای اصلی خـود در صورتی که عمل، امور غیر مادی از باب مجاز است
شـود کـه ارادۀ  ًعمل صرفا بر فعل یا کاری اطلاق مـی. گیرد مادی و معنوی را در بر می

ًانسان بر انجام آن حکم کند که متعاقبا با پاداش یا کیفر او توأم است در صورتی که دو 

ا گونـه پـاداش یـ هـیچبـا امـوری اطـلاق شـوند کـه  توانند بر لفظ کسب و اکتساب می
نیات، قول و ملکـات مانند ای دارد و اموری  عمل معنای گسترده .همراه نیستندکیفری 

  .آیند نفسانی از مصادیق آن به شمار می
دسـت ه تبیین حقیقـت یـا ماهیـت عمـل بـبارۀ که از مجموع مطالب درمهمی نکتۀ 

در جـزای را که انسان با شناخت حقیقـت عمـل بـه وضـوح عـدالت خداونـد آید این می
ای باشـد   زیرا وقتی که حقیقت عمل همان هیئت حسنه یا سـیئه؛کند ال مشاهده میاعم

  .شود گونه ظلمی تصور نمی  هیچً، طبیعتاکه در نفس مجرد نقش بسته است
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